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 مقدمه-1
يكي از بـارزترين جلـوه . اسـت عليـه امـوال غيرمنقـولميجـرا هـاي جرم تصرّف عدواني

به.م.ق690جرم در قوانين جزايي، خصوصاً مادة انگاري اين جرم و نارسا گونها،  انجاماي مبهم

كه برداشت و گاهي متضاد در روية گرفته و. را موجب شده است قضائيهاي متفاوت بررسـي

و علمي اركان   جـرم همـراه بـا توجـه بـه سـير تطـور تـاريخي آن در بـستر ايـن تحليل دقيق

و تا حد قانون كـار رفتـه در گـذار از عبـارات بـه قـانون امكان، دستيابي به غرض واقعيگذاري

. قوانين مربوطه، هدف اين نوشتار است

 پيشينة تاريخي مقرّرات راجع به تصرّف عدواني1-1
ازايو نمونـه گـردد بازميقرن نهم ميلادي به سابقة دعوي تصرّف عدواني در حقوق اروپا

و از آنها خلع يد شده بود،اسُقف.هاي حقوقي كليسا است پديده كه از مقرشّان رانده ابتدا هايي

پس در قرون وسطي كـه اختلافـات مربـوط بـه تـصرّف رو بـه ازديـادسودآن را مطرح كردن 

كه از او سلب تصرّف مـي  و هر متصرفّي  شـد، بـا طـرح ايـن دعـوي گذاشت، عموميت يافت

به تصرّف درآوردتوانست مجدداً مال از دست رفتة خود مي .)20، 1376طيرانيان،(را

به بحث در. گـردد برمـي» غصب«در فقه اسلامي، سابقة تصرّف عدواني فقهـا، بـه تفـصيل

و آن  به صورت عدواني«را به معناي رابطه با غصب سخن گفته » استيلاي بر مال يا حقّ ديگري

بر، قانون مدني نيز308 در مادة.)146،.ق.ه1410؛ خوئي، 172،.ق.ه1390موسوي خميني،( اند تعريف كرده

به نحو عـدوان«: همين اساس غصب چنين تعريف شده است . غصب، استيلا بر حقّ غير است

.»اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است

و استيلاي بر مال ديگري؛ اعم از منقول كه اثبات يد به تعاريف فوق، روشن است با توجه

ميو غير  و عام غصب قرار بـه عبـارت ديگـر؛ از لحـاظ. گيرد منقول، زير مجموعة عنوان كلّي

و خصوص مطلق است و غصب، عموم . منطقي رابطة ميان تصرّف مال غيرمنقول ديگري

و هم از حيث كيفري، از ابتداي قانون گـذاري در دعواي تصرّف عدواني هم از حيث مدني

قـوانين« مقرّره در خصوص دعـوي حقـوقي تـصرّف عـدواني، اولين. ايران سابقة تقنيني دارد 

است كه دادگاه صالح بـراي رسـيدگي بـه.ق.ه1329مصوب» موقتّي اصول محاكمات حقوقي 

در. كنـدو شرايط آن را بيـان مـي) منحصراً در اموال غيرمنقول(دعاوي تصرّف عدواني  سـپس

صرّف عدواني نسبت بـه كليـةت.ش.ه1309مصوب» قانون طرز جلوگيري از تصرّف عدواني«

و غيرمنقول اموال؛ در. مورد پذيرش قرار گرفت، اعم از منقول و نـسخ«اين رويه قانون اصلاح

قـانون اصـلاح«و همچنـين 1339مـصوب» بعضي از مواد قانون جلوگيري از تصرف عدواني 

مـصوبم.د.آامـا در قـانون. نيز حفظ شـد 1352مصوب» قانون جلوگيري از تصرف عدواني 
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1379 و بـا تـشريفاتي خـاص به اموال غيرمنقول منحصر شد ، بار ديگر دعواي تصرّف عدواني

شد پيشآنبه بعد 158در مواد . بيني

به اولين قـانون نوشـته؛ يعنـي قـانون در بعد كيفري نيز سابقة جرم انگاري تصرّف عدواني،

قانون، بـا در نظرگـرفتن شـرايط اين 268در ماده. گرددش برمي.ه1304كيفر عمومي مصوب 

و قيودي اضافه بر دعواي مدنيِ تصرّف عدواني، تنها  و غلبهخاص به قهر ملك ديگري  تصرّف

به الحاق مادة اين رويه در قوانين بعدي،. توجب مجازات شناخته شد مس  از جمله قانون مربوط

به مادة اعمال برخي1337 قانون كيفر عمومي مصوب268مكرّر و گسترده، با تركردن تغييرات

ترين مقرّره در اين زمينـه، مـواد پس از انقلاب اسلامي نيز عمده. دامنة شمول جرم، ادامه يافت 

مقرّرات مذكور با اندك. است1362مصوب قانون راجع به مجازات اسلامي 138و 136، 134

و اضافه كردن برخي عبارات، در قانون مجازات اسلامي، بخش تعز  و مجازات تغيير هـاي يرات

. بازنويسي شده است1375بازدارنده مصوب 

 تعريف جرم تصرّف عدواني2-1
ايـن.»عـدوان«و» تـصرّف«تصرّف عدواني، اصطلاحي است حقـوقي، مركـّب از دو واژة

غذيل اصطلاح از عبارات فقهي در  و معناي آن نيـز باب  بازگـشت بـه معنـاي صب گرفته شده

، عبـاراتي مـشابه بـه»تـصرّف« بـا الهـام از منـابع فقهـي، در تعريـف حقوقـدانان. غصب دارد

كه كاربرده ز لحاظ مفهومي چندان تفـاوتي بـا هـم ندارنـدا رغم تفاوت اندك در واژگان،به اند

ميايناز.)186، 1374؛ كاتوزيـان،57، 1383امامي،( و يعنـيه تـصرّف ك ـآيـد تعاريف به دست تـسلطّ

كه به استيلاي عرفي انسان بر  اعمـال مـي يك مال يا شيء به واسطة غيـر . شـود طور مستقيم يا

آ به اذن مالك، آن شخص متصرّف ممكن است در حقيقت مالك و يا را در تـصرّفن مال بوده

و يا برخلاف رضايت مالك، بر آن سلطه پيدا نمـوده، مـال را در تـصرّف غاصـبانه  داشته باشد

.خود داشته باشد

اسـتيلا بـه معنـاي داشـتن. است» استيلاي عرفي«در اين تعاريف، عبارت نكتة قابل توجه

به  به يك شيء است، و اقتدار نسبت اشكه عرفاً فـرد بتوانـد در مقـام اعمـال اراده طوريسلطه

به آن شيء اقدام كند ملك. نسبت هاي گونـاگوني تواند جلوه مي بر اين اساس، تصرّف در يك

 م ملـك، داشته باشد؛ ساكن شدن در ملك، داشتن سند مالكيت لك، ساكن كردن ديگري در آن

 ـ كه راهيابي ب ملكي و حتي داشتن كليد ملك دان تنهـا بـا كليـد ديواركشي يا غرس درخت در

ملك است پذير است، امكان .)175،.ق.ه1390موسوي خمينـي،( همگي مصاديق استيلاي عرفي بر يك

 1410؛ خـوئي، 172،.ق.ه1390موسـوي خمينـي،(اسـت» ناحق«و»لمظ«، ارادة معناي»عدوان«مقصود از

.)146،.ق.ه
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استيلا بر مـال ديگـري، بـه«: را چنين تعريف كرد» تصرّف عدواني«توان بر اين اساس، مي

.»صورت ناحق

آ ي در  ـاما تصرّف عدواني در معناي حقوقي آن، بـار معنـايي خاصـ و ئ ين دادرسـي مـدني

، بدون ارائة تعريف 1379م مصوب.د.آ.ق 158مادة. اختصاصي دارد همچنين در حقوق جزاي 

و شرايط اين دعوا را بيان كرده است از تصرّف عدواني، صرفاً مؤلّفه : دارد اين ماده مقرّر مـي. ها

دعواي تصرّف عدواني عبارت است از ادعاي متصرّف سـابق مبنـي بـر اينكـه ديگـري بـدون«

و اعادة تصرّف خـود را نـسبت بـه آن رضايت او، مال غيرمنقول را از   تصرّف وي خارج كرده

بـا ايـن. در قانون مجازات، جرم تصرف عدواني تعريف نشده است.»نمايد مال درخواست مي

اسـتيلاي«: توان جرم تصرّف عدواني را مبتني بر ركن قانوني آن، چنين تعريـف كـرد حال، مي 

به نحو عدوا .»نغيرقانوني بر مال غيرمنقول ديگري

و ثغور اين تعريف روشن . خواهـد شـد تـر با بررسي اركان تشكيل دهندة اين جرم، حدود

در اين تعريف، بر خلاف تصرّف عدواني مـدني، عـلاوه» عدوان«نكتة قابل ذكر در اينجا اينكه

كه همگي نـاظر بـه رفتـار»ظالمانه«و» ناحق«،»بدون مجوز«،»غيرقانوني«بر دلالت بر معناي  ،

ميب است، متضمن ركن رواني جرممرتك و قصد مجرمانه متصرّف نيز .باشد يعني سوءنيت

 اركان تشكيل دهندة جرم تصرفّ عدواني-2
 ركن قانوني1-2

و مقـرّرات.ا ركـن قـانوني جـرم مـذكور اسـت.م.ق695و693، 692، 690مواد قـوانين

قـانون«د دارد؛ همچـون اي نيز در خصوص برخـي از تـصرفّات عـدواني خـاص وجـو متفرقّه

و بهره  و مراتـع برداري از جنگل حفاظت و1348و اصـلاحية آن مـصوب 1346مـصوب» هـا

و ساحلي« ، فرصـت، كـه بـه جهـت رعايـت اختـصار 1354ب مصو» قانون اراضي مستحدث

به تك را كه اصلي690مادة. تك اين موارد نيست پرداختن ترين بخش از ركن قانوني اين جرم

كهاين قانونا ترين مواد دهد، يكي از طولانيل مي تشكي گذار در جهت رفع كمبودها قانون ست

و همه  جانبه كردن اين مقرّره، اقدام بـه تـصويبو خلأهاي قوانين قبلي در خصوص اين جرم

نه تنها در اين ماده برآورده نشده، بلكـه سـبب بـروز اخـتلاف. آن كرده است  اما هدف مزبور،

و برد  و هم در روية اشتنظرها مـادة. شـده اسـت قضائيهاي متفاوت، هم در دكترين حقوقي

به جرم 692 مي، ملك ديگري همراه بـا انگاري نوع خاصي از اين بزه پردازد كه تصرّف عدوانيِ

و غلبه است  كه متـصرّف غيرقـانوني693ِمادة. قهر ملكي است  ضمانت اجراي تصرّف دوبارة

و اجراي آن، آن، پس از حكم قطعي و چـه كيفـري(دادگاه مجـدداً)چه در دعوي خـصوصي
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ملك مي و قانوني تشديد مجازات 695مادة. نمايد اقدام به تصرّف آن  نيز به يكي از علل عيني

و تحليل آنها خواهد آمد مرتكبين تصرّف عدواني مي كه تبيين .پردازد

 انگاري تصرف عدواني فلسفة جرم1-1-2
و اصالتاً در زمرة دعاوي مدني است طور كلّي به نگـاهي بـه سـابقة.، تصرّف عدواني ماهيتاً

به  و تدوين قوانين در زمينة رويارويي با اين پديده، كه هم در ايـران خوبي مؤيد اين ادعا است

در هم در ساير كشورها، اولين قـوانين در ايـن خـصوص، وجهـة مـدني داشـته  و پـس از آن

به جرم قانون اي از زمان، برهه از انگاري آن نموده گذاران اقدام اند كه عمدتاً دايـرة محـدودتري

را  ميشدعوي خصوصي تصرّف عدواني » غـصب«در منابع فقهي نيز ذيل عنوان. است شده امل

به ميان آمده است انگـاري بنابراين جـرم. كه يك عنوان كاملاً مدني است، از اين موضوع سخن

ج  كه قـانون تصرّف عدواني، روش گـذاران بـا در نظـر گـرفتن برخـي ملاحظـات ديدي است

 جـرايم بـدين لحـاظ، ايـن جـرم در زمـرة.انـد اجتماعي جهت حفظ نظم بدان دسـت يازيـده 

و آثار اين مستوجب مجازات بازدارنده جاي مي . را نيز خواهد داشت جرايمگيرد
1

رأي وحدت

كه در خصوص مـصداقي7/3/1381خ هيئت عمومي ديوان عالي كشور مور659روية شمارة  ،

بر طبـق«: صادر شده، مؤيد اين نظر است) تصرّف اراضي ملّي(خاص از جرم تصرّف عدواني

و انقـلاب در امـور كيفـري، دادرسي دادگـاه آئين قانون 173مادة  ي كـه جرايم ـهـاي عمـومي

ميمجازات آنها از نوع بازدارنده باشد، با حصول مرور زمان، تعقيب آنها موق هرچنـد. شود وف

و تصرّف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قرار دادن مادة  به اراضي ملّي شده  قـانون17تجاوز

 مـستمر جـرايم اسـت، ولـي چـون جـرم مـذكور از مجازات بازدارنده مجازات اسلامي داراي

شد مي كه تصرّف ادامه دارد، موضوع مشمول مرور زمان نخواهد ، 1382ي، قربـان(»...باشد، تا وقتي

754(.

و تعزيـري، نظـرات مختلفـي از سـوي صـاحب مـستوجب مجـازات بازد جـرايم در خصوص تفاوت ميان.1 و ارنـده نظـران

مي. مجال پرداختن بدانها نيست جا حقوقدانان ابراز شده كه در اين  رسد هر چند از لحـاظ اما به طور خلاصه بايد گفت، به نظر

و قسيم يكديگر قرار دادن آنه جرايمماهوي تفاوتي بين اين دو نوع از  و اصولاً تفكيك بين آنها  جـرايم بنـديا در طبقه نيست

ميباشد، ليكن به لحاظ آثار متفاوتي كه قانون صحيح نمي  بين آنها-و نه ذاتي-توان تفاوتي داخلي گذار بر آنها بار كرده است،

انگاري آنها در فقه مـسبوق بـه سـابقهي بدانيم كه جرم جرايم مستوجب مجازات تعزيري را جرايمقائل شد؛ بدين صورت كه

ا  و و مقـدار جـرايم هاي شرعي در قوانين آمده است؛ النهايه، در ايـن مروزه نيز با لحاظ همان ريشهبوده  تعيـين نـوع، كيفيـت

ي جرايم مستوجب مجازات بازدارنده، جرايماما. مجازات به نظر حاكم واگذار گرديده؛ مانند سرقت تعزيري يا رابطة نامشروع

كه هستند كه در قبال تخلّفاتي وضع شده و نامي از آنها بـه ميـان نيامـده سابقة جرمگونه در فقه اسلامي هيچاند انگاري نداشته

و جعـل است، ولي مصلحت امروز جامعه، جرم  و رانندگي (انگاري آنها را ايجاب نموده است؛ مانند قوانين راهنمايي در ايـن.

و مهاجري،: خصوص، بنگريد به  و عيني نجـ؛ حبيب 367-368، 1382زراعت ، 1387؛ حـسيني،75-94، 1376آبـادي،فزاده

صص1380؛ توجهي، 125-145صص ،27-22(.
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و سير تحول قانون به تاريخچه  جرم تصرّف عـدواني، بيـانگر آن اسـت كـه ذاريِگنگاهي

به اين موضوع، از سويي ناكارآمد بودن برخورد مـدني بـا ايـن علتّ رويكرد كيفري قانون گذار

و از سوي ديگر، ارتباط اين موضوع با نظم عمومي بوده است  مد. پديده ني در در ايران، قوانين

و بـه تبـع و رشد شهرنـشيني كاهش اين پديده چندان موفقّ نبود، خصوصاً با افزايش جمعيت

و مستغلات، تعرّض  هاي غيرقانوني نـسبت بـه امـلاك غيـر، فزونـي آن، بالارفتن ارزش املاك

و سريع را براي جلـوگيري از  و سازوكار طرح دعواي حقوقي، بازدارندگي لازم و ماهيت يافته

و احقاق حقوق افراد نداشت اين ام  گذار جهت رفع اين معضل، تنهـا قانون.)328، 1376طيرانيان،(ر

 بلكه در دعـاوي مـدنيِ تـصرّف عـدواني نيـز رويكـرد انگاري اين موضوع بسنده نكرد به جرم 

و متمـايزي را در پـيش گرفـت ،1379م مـصوب.د.آ.ق173بـر همـين اسـاس، مـادة. خاص

به اين دعاوي و رسـيدگي خـارج از آئينرا تابع تشريفات رسيدگي  دادرسـي مـدني ندانـسته

علاوه بر حفظ نظـم عمـومي، جلـوگيري از وقـوع. ها در نظر گرفت نوبت را براي اين پرونده

انگاري براي اين موضوع است؛ زيرا در چنين مواردي، چنانچه ديگر نيز دليل ديگر جرم جرايم

و افراد ذي  درسا را جهت احقاق حقّ خويش، چارهيقضائحق، اقدامات قانوني ز نبيننـد، خـود

به نوبة خود موجب وقوع جهت استيفاي حق اقدام مي  همچـون جرايم ديگر كنند كه اين اقدام

مي نزاع دسته و حتي قتل و جرح و از ايـن طريـق، نظـم جمعي، فحاشي، تخريب، ضرب گردد

مي  به مخاطره و كارهاي پيش.)34، 1384رستمي،(افتد اجتماعي جامعه بيني شده در اين زمينه، ساز

و تبصرة.د.آ166در ماده  و تبصرة آن .ا قابل ملاحظه است.م.ق690 مادة2م

 690 بررسي وضعيت جرايم موضوع مادة2-1-2
كه مهم.م.ق690مادة : دارد ترين مقرّره در خصوص جرم تصرّف عدواني است، مقرّر مـيا

امحـاي مـرز، فاصـل، كنـي، ديواركـشي، تغييرحـد از قبيل پـي؛زيسا هركس به وسيله صحنه«

آن كرت و امثـال و زراعـت درة بـه تهيـ،بندي، نهركشي، حفرچاه، غرس اشجار  آثـار تـصرف

و مراتع ملّ اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگل،اراضي مزروعي ها، كوهستاني شده، ها

و پارك سارها ها، منابع آب، چشمه ها، قلمستان باغ ت هاي ملّ، انهار طبيعي سيسات كـشاورزيأي،

و املاك متعلّ  و ساير اراضي و باير و اراضي موات و صنعت و كشت و دامپروري قو دامداري

و هاي وابسته به دولت يا شهرداريبه دولت يا شركت و امـلاك و همچنين اراضي  ها يا اوقاف

و اثلاث باقيه كه براي مصار و محبوسات المنفعه اختصاص يافته يـا اشـخاصف عام موقوفات

به منظور تصرّ  في كردن خود يا ديگري، مبـادرت نمايـد يـا حق معرّف يا ذي حقيقي يا حقوقي

به عملياتي نمايد،صلاح ديگر بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي   مبادرت

و منابع طبيعي گردد يا اقـدام بـه هرگ و تـصرّ كه موجب تخريب محيط زيست ف ونـه تجـاوز
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تا،عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد يـكبه مجازات يك ماه

رفـعف عـدواني يـاف است حسب مـورد رفـع تـصرّ دادگاه موظّ. شود سال حبس محكوم مي 

به حال سابق نمايد .»مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع

و عـدم فنّ قانونماده فوق، به جهت عدم رعايت نويسي با عدم انـسجام واژگـاني، اطنـاب

و بعـضاً متناقـضي را موجـب ارتباط مفهومي كه در جملات خود دارد، برداشت  هاي مختلـف

. كه حتي در عناوين مجرمانه مندرج در اين ماده نيز اختلاف نظـر وجـود دارد طوريگرديده، به 

كه صدر ماده با ذيل ماده، برخي بيان مي و بـا هـم تفـسير كنند  دو قسمت جـدا از هـم نيـستند

به مي و كننـد؛ صـدر مـاده از نحـوة تـصرّف طور كلّي يك عنوان مجرمانه را توصيف مي شوند

مي  مي عدواني سخن و مصاديق اراضي موضوع تصرّف را ذكر در گويد و ذيـل مـاده هـم كنـد

بي اين تفسير از ماده،.)40-42، 1384رستمي،(مقام تكميل بحث است   فايـده علاوه بر آنكه مقتضي

وانتـ شود، از لحاظ حقوقي نيز قابل پذيرش نيست؛ زيـرا نمـي بودن ذكر قسمت عمدة ماده مي

و ذيـل مـاده كـه از جـرم تـصرّف عـدواني بحـث توجيه كرد كه چگونه قانون  گذار بين صدر

و منابع طبيعـي مـي مي به سراغ تخريب محيط زيست  ارتبـاطي بـه رود كـه اساسـاً كند، ناگهان

مي! تصرّف عدواني ندارد طرفداران. دانند برخي ديگر، ماده را متضمن عناوين مجرمانة متعددي

نظر اخير نيز در تعداد عناوين مجرمانة در ماده اختلاف نظر داشـته؛ برخـي آن را متـضمن سـه 

راو عده)41، 1384رستمي،(، برخي پنج)29، 1386عي، زار(عنوان  دربردارندة شـش عنـوان اي هم آن

مي  و باري،(دانند مجرمانه و تفكيك دقيق عنـاوين حقـوقي،.)1286-1287، 1384حجتي  با دقتّ عقلي

نويـسي دربردارندة شش عنوان مجرمانة متمايز از هم است كه هر چند از لحاظ قانون 690مادة

و  و اشكال است، اما توجيه كنندة طولاني بودن اين ماده به كـار رفتـه در آن محلّ ايراد  عبارات

از. است تهيـه آثـار تـصرّف در امـلاك ديگـران بـا) الـف:ايـن عنـاوين، بـه ترتيـب عبارتنـد

ذي صحنه و اسـتيلا سازي، به منظور تصرّف يا حق معرفّي كردن خود يا ديگري، بدون تـصرّف

ب  ملك غير؛ ج) بر و منـابع طبيعـي؛ د) تخريـب محـيط زيـست ي؛ تـصرّف عـدوان) تجـاوز؛

و)ه حق) ايجاد مزاحمت؛ .ممانعت از

مي نگاهي به سير تحول قانون گـذار بـه قـانون دهـد كـه گذاري جرم تصرّف عدواني نشان

و كارآمد نمـودن جـرم  انگـاري آن، روز بـه روز بـر لحاظ تأمين هر چه بيشتر مصالح اجتماعي

به تدريج برخ  ي ملزومات جرم تـصرّف عـدواني يـا گسترة شمول اين ماده افزوده، تا جايي كه

به اخلال در نظم اجتماعي مـ كه منجر به اين جرم را نيز، و نزديك ، گرديـدهيرفتارهاي مشابه

.در آن داخل كرده است
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از آنجا كه موضوع اين نوشتار صرفاً تحليل حقوقي جرم تصرّف عدواني است، در ذيل بـه

به ديگر عناوين مجرمانه  و تفـاوت آن بـا تـصرّف توضيحي مختصر راجع مندرج در اين مـاده

.كنيم عدواني بسنده مي

سـازي، بـه تهيه آثار تصرف در املاك ديگران بـا صـحنه(در خصوص عنوان مجرمانه اول

و تفاوت آن بـا جـرم تـصرّف عـدواني) حق معرفّي كردن خود يا ديگري منظور تصرّف يا ذي 

كه در اين جرم، هنوز مرتكب اقدام به ملـك مزبـور ننمـوده، بلكـه بـا بايد گفت  تصرّف مادي

و مـصنوعي، درصـدد آن اسـت كـه در به اموري سـاختگي و با توسل انجام اقدامات مقدماتي

ملك ها، خود يا ديگري را ذي سازي آينده با مستمسك قرار دادن اين صحنه  و حق معرفّي كرده

.مد نظر را تصرّف نمايد

و منابع طبيعي تخري«عنوان مجرمانه دوم يعني ، عنصر قـانوني عـام بـراي»ب محيط زيست

بنابراين، در صورتي كه اقـدام مرتكبـي در تخريـب محـيط زيـست،. اين وصف مجرمانه است

و بهـره.م.ق25مشمول مواد مندرج در فصل  و قانون حفاظت و مراتـع بـرداري از جنگـلا هـا

مي1346مصوب  به ماده نشود، . استناد كرد690توان

 را بيان ديگري از جرم تصرّف عـدواني دانـسته690در ماده» تجاوز«خي عنوان مجرمانة بر

و بـا«: دارندو در مقام استدلال، بيان مي به معناي گذشتن از امر يا چيزي اسـت تجاوز در لغت

به حرف عطف  رسـد، به نظـر مـي]690در ماده[»تصرّف عدواني«قبل از عبارت» واو«عنايت

و تصرّف عدواني يك چيز استكه مقصو  و سيروس،(»د از تجاوز در پاسـخ بـه.)785، 1383شكري

كه رابطة آن بـا جرم تجاوز در مادة مزبور، عنوان مجرمانة خاصي است اين استدلال بايد گفت 

و خاص مطلق است؛ يعني هر تصرّف عدواني، قطعاً داخل در عنوان جرم تصرّف عدواني  ، عام

ملك ديگري خواهد بود، اما هر تجاوزي، تصرّف عـدواني نيـست مجرمانة تجاوز بـر ايـن. به

اساس، اقدام فردي كه بدون قصد تصرّف، مبـادرت بـه ورود بـه ملـك ديگـري بـدون مجـوز 

واضح اسـت كـه. تصرّف عدواني باشد نمايد، تجاوز خواهد بود، بدون آنكه مشمول عنوان مي

و اطلا  م اين عنوان مجرمانه با عموميت درقي كه دارد، بسياري از عناوين خاص جرمانه مندرج

مي694و693، 692، 684،691 همچونا.م.ق كه بـا جمـعو ساير قوانين متفرقه را دربر گيرد

 را بايد تنها شامل مـواردي بـدانيم كـه اقـدام690مندرج در مادة» تجاوز«عرفي بين آنها، جرم 

نمرتكب، مشمول هيچ .شوديك از مواد ديگر

حق«  تعريـف1379م مـصوب.د.آ.ق160و159در مـواد» ايجاد مزاحمت«و» ممانعت از

ميبه. شده است  جرم ممانعت از حق، مبين اقدام شخصي است كـه بـا توان گفت طور خلاصه

به عمل مـي مندي صاحبِ حقّ ارتفاق يا انتفاع سوءنيت، از بهره جـرم مزاحمـت. آورد ممانعت

به موا  كه شخصي با سوءنيت نسبت بـه اسـتفادة متـصرّف از عينـي، ايجـاد نيز ناظر ردي است
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كه در هر دو جرم اخير، مرتكب به هيچ وجه مال را از تصرّف. نمايد مزاحمت مي گفتني است

و الاّ جرم تصرّف عدواني محقق شده است متصرّف خارج نمي . كند

و تميـز نـسبي آنهـا بـا جـرم تـصرّف690با روشن شدن عناوين مجرمانة مندرج در مادة

و رواني ميعدواني، بررسي اركان مادي .گيريمجرم تصرّف عدواني را پي

 ركن مادي2-2
نُه در بحث از ركن مادي و شرايط به بررسي اجزا در، معمولاً و تأثير يا عدم تأثير آنهـا گانه

م. شود تحققّ ركن مادي جرم پرداخته مي  و رفتار مجرمانه، وضوع جرم، وسيلة مجرمانـه، زمـان

و بـزه  و رابطـة سـببيت مكان وقوع جرم، شخصيت بزهكار و بـالأخره، نتيجـة مجرمانـه ديـده

مايعناوين كه .پردازيمميبررسي آنهااينجا به در نيز هستند

 رفتار مجرمانه1-2-2
ع دواني، به صـورتبه اعتقاد بسياري از حقوقدانان رفتار مجرمانة مرتكب در جرم تصرّف

و اسـتيلاي بـر مـال. شود فعل مثبت خارجي محققّ مي  اين فعل مثبت، عبارت است از تصرّف

اشَكال مختلفي ظهور يابد  به كه ممكن است به غير  ممكن است بـه رفتاراين. غيرمنقول متعلقّ

به غير انجام...)وكني، ديواركشيپي(سازي وسيلة صحنه صدر(گردد در مال غيرمنقول متعلقّ

ب)ا.م.ق 690مادة  و يا همانو متعاقب آن اقدام كه ذيل مادةه تصرّف مال مزبور شود 690گونه

مي.ا.م.ق و به صورت ساده صورت پذيرد ارد، بدون صحنهد مقرّر چـه گفتني است چنان. سازي

به صحنه  ملك غير شود، تنها و تهيـة آثـ شخصي، بدون آنكه مرتكب تصرّف عدواني ار سـازي

به غير اقدام  ملك متعلقّ و مـستوجب كن ـتصرّف در د، بـاز هـم عملـش مـشمول صـدر مـاده

نيـست، بلكـه» تصرّف عـدواني« النهايه عنوان مجرمانة عمل او، خواهد بود؛690مجازات مادة 

ذي تهيه آثار تصرّف در املاك ديگران با صحنه« به منظور تصرّف يا حـق معرفّـي كـردن سازي،

.است» خود يا ديگري

ت تحقـّق دارد كـه از ديـدبه نظر مي به صورت ترك فعـل هـم قابليـ رسد تحققّ اين جرم

به صورت ترك فعل، در جايي متـصور. نظران مغفول مانده است صاحب فرض وقوع اين جرم

كه مرتك  ملـك غيرمنقـولِ مـوردب بر اساس توافق يا قرارداد قبلي است به صورت قانوني در ،

و سپس به علل قهـري يـا قـراردادي، مـدت تـصرّف قـانوني وي ادعا، تصرفّات  قانوني داشته

. خاتمه يافته باشد، ولي وي با سوء نيت همچنان استيلاي خـويش را بـر آن مـال حفـظ نمايـد

در نظريـة شـمارة. هاي مشورتي ادارة حقوقي قوة قـضائيه اسـت مؤيد اين عقيده، برخي نظريه

و بيان7/8/1366 مورخ5052/7 كه سكونت زن در منـزل شـوهر، پـس از وقـوع طـلاق شده
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و سـتوده جهرمـي،(انقضاي مدت عده، تصرّف عدواني است  همچنـين در نظريـة.)132، 1377شـهري

و متعاقـب 17/3/1360 مورخ1124/7شمارة ، رفتار مستأجري كه پس از انقضاي مدت اجاره

به تصرّف خود ادامه زراعـت،(دهد را تصرّف عدواني شناخته اسـتميارسال اظهارنامه، كماكان

مي.)787،)الف(1384 در نتيجه آنكه به نظر به صورت ترك فعل، رسد تحققّ جرم تصرّف عدواني

و قـصد مجرمانـه،صورت وجود ساير اركان تشكيل دهنـدة ايـن جـرم  ت ، از جملـه سـوء نيـ

. پذير خواهد بود امكان

ققّ جرم با ترك فعل، در خصوص رفتار مجرمانـة جـرم با وجود اين، شائبة عدم امكان تح

ا كه مصداق خاصي از جرم تـصرّف عـدواني اسـت، از قـوت بيـشتري.م.ق692موضوع مادة

مي. برخوردار است و غلبـه تـصرّف«: دارد اين ماده مقرّر ملك ديگري را بـه قهـر هرگاه كسي

سه ماه تا يك سال  به حبس از شدكند، علاوه بر رفع تجاوز، كه ملاحظه چنان.» محكوم خواهد

و غلبه«شود، براي تحققّ جرم موضوع اين ماده، شرط مي ملك» قهر . نيز لازم اسـت در تصرّف

بر اين اسـاس، ممكـن اسـت ادعـا. در حقيقت وصف رفتار مجرمانة اين جرم است اين شرط

به لزوم وجود اين وصف در رفتار مجرمانه، تحققّ تـص  كه با توجه رّف عـدواني بـا تـرك شود

و غلبه شود نمي پذير نيست؛ زيرا ترك فعل، امكان فعل در. تواند متصف به وصف قهر با دقـّت

م.م.ق691مفاد ماده  به مردود بودن مدعاي فوقيا ايـن مـاده كـه. اطمينـان حاصـل كـرد توان

ملك ديگري«انگاري درصدد جرم  به و غلبه بينـي كـرده پـيش است، حالتي را نيز» ورود با قهر

ملك ديگري شده است كه مرتكب در ابتدا بدون  و غلبه وارد  ولي سپس با اخطار متصرّف قهر

و غلبه در آن مانده باشد ملك، با قهر چـه فـردي بـا اذن بر اساس اين ماده، چنان. مبني بر ترك

ملك يا متصرفّات آنها شده باشد، امـا پـس از گذشـت مـدت مالك يا متصرّف  ي، بـه رغـم وارد

ملـك را تـرك  و غلبـه، آن به قهـر درخواست متصرّف مبني بر خروج از ملك مزبور، با توسل

به روشني،. شود شناخته مي 691نكند، مرتكب جرم موضوع مادة  و در اين ماده امكـان تـصور

و غلبه، توسل به ترك فعل همراه با تحققِّ  رشبه عنوان رفتار مجرمانه مرتكب، مـورد پـذي قهر

.قرار گرفته است

از جمله مباحث ديگري كه لازم است در اين قسمت بدان پرداخته شـود، آنـي يـا مـستمر

.، مجموعاً دو ديـدگاه متفـاوت ابـراز شـده اسـت بارهدر اين. بودن جرم تصرّف عدواني است 

كه ديدگاه غالب در روية 692و 690 است، معتقـد بـه تفكيـك بـين مـواد قضائيديدگاه اول

مي 690اين ديدگاه، جرم موضوع مادة.ا است.م.ق و معتقد است مـادامي را جرمي مستمر داند

در ايـن.كه استيلا بر مال غير به نحو عدوان وجود دارد، اين جرم نيز در حـال تجديـد اسـت 

و سـتوده جهرمـي،(29/4/1364 مـورخ1634/7به شـماره ادارة حقوقيايه خصوص، نظريه  شـهري

هيئـت عمـومي. قابل ملاحظه اسـت)455، 1382حسيني،( 30/7/1373 مورخ5051/7و)136، 1382
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كه در خـصوص مـصداقي- 7/3/1381 مورخ659ديوان عالي كشور نيز در رأي وحدت رويه

به اراضي ملّي شده(خاص از تصرّف عدواني  و تصرّف عدواني  اين جرم-صادر كرده) تجاوز

692از سوي ديگر، معتقدان اين ديدگاه، جـرم موضـوع مـادة. را جرم مستمر اعلام كرده است

و غلبـه(  مـورخ9را بـر مبنـاي رأي وحـدت رويـة شـمارة) تصرّف ملك ديگري توأم با قهر

ادارة. كنند، جرمي آني قلمداد مي)388، 1382قرباني،( هيئت عمومي ديوان عالي كشور30/2/1364

و تغاير ميان نظرية خـود، 30/7/1373 مورخ5051/7حقوقي در نظرية  به علتّ تضاد در پاسخ

مي  و آن را فاقد اشكال معرفّي : كندو رأي وحدت رويه مذكور، صريحاً به تفكيك مزبور اذعان

و غلبه، موضوع مادة« و مـادة268در مورد تصرّف عدواني با قهر 138 قانون مجازات عمومي

 مبنــي بــر3/2/1364-9ي بــه شــمارة، رأي هيئــت عمــوم]ا.م.ق692مــادة[قــانون تعزيــرات

و]كه[غيرمستمر بودن آن صادر شده است مغايرتي با نظرية ادارة حقوقي كه راجع بـه غـصب

و غلبه است، نداردتصرّف عدواني و سيروس،(» بودن بدون قهر .)789، 1383شكري

د692و690 موضوع مواد جرايمديدگاه دوم، بدون تفكيك در ر زمـرة، تصرّف عدواني را

مي استمراريافته طبقه جرايم ي هـستند كـه از جرايم)مستمرّ دائم(ستمراريافتها جرايم. كند بندي

و يكبـاره فـراهم نظر ايجاد، مانند جرم آني هستند؛ يعني عناصر متشكلّة آنها در زمـاني معلـوم

ز مي و آثار آنها در طول مـان ادامـه دارد آيند، ولي از نظر بقاي نتيجه، مانند جرم مستمر هستند

مي.)166، 1380اردبيلي،( شود، اما نتيجه بر اساس اين نظر، جرم تصرّف عدواني، در يك آن محققّ

مي)تصرّف(و آثار اين امر  .)54-56، 1384رستمي،(يابد، در طول زمان ادامه

يك از دو ديدگاه فوق، از لحاظ حقوقي قابل اتّكا نباشـد، بلكـه تـصرّف رسد هيچ نظر مي به

به  اسـتيلاي. مـستمر اسـت جـرايم از جملة) 692و هم در 690هم در مادة(طور كلّي عدواني

كه از زمان  چه به صورت ترك فعل، رفتاري است و به صورت فعل چه غيرقانوني بر مال غير،

كه مرتكب از آن   دسـت بـردارد، در حـال تجديـد شـدن اسـت؛ زيـرا رفتـار وقوع تا هر زمان

حـق بـر مـال مزبـور كه اين امر با رفع تـسلطّ ذي مانه، تسلطّ عرفي شخص بر شيء است مجر

و سلطه بـر مـال ادامـه دارد، ايـن جـرم نيـز. ملازمه دارد  كه اين نحو تسلطّ بنابراين، تا زماني

مي  صي از جرم تصرّف عـدواني اسـت، همـين نيز كه مصداق خا 692جرم مادة. شود بازتوليد

كه بيان شد، ويژگي حالت را دارد؛ زيرا همان و غلبه«گونه ت» قهر در اين ماده، نـه جـزء ماهيـ

رفتار مجرمانه در اين جرم نيز همان اسـتيلاي. اين جرم، بلكه وصفي براي رفتار مجرمانه است 

كه قانون  به جه بر مال غير است با خصوصيتي ويژه  درصدد تشديد مجازاتت اهميت آن گذار

آنچه ملاك مستمر يا غيرمستمر بودن يك جرم اسـت، ماهيـت رفتـار. مرتكب آن برآمده است

. نظر از وصف خاص آن است كه اين امر در هر دو ماده يكسان استمجرمانه، صرف



 1391، زمستان4، شماره42 فصلنامه حقوق، دوره 108

 موضوع جرم2-2-2
و هم چنين دعوي حقوقي تصرّف با دقتّ در مواد ناظر بر ركن قانوني جرم تصرّف عدواني

كه موضوع اين جرم، عدواني، مشخّص مي  گـذار در صـدر قانون. است» اموال غيرمنقول«گردد

و املاك، سعي نموده تا در حد امكـان شـائبة690ماده   با برشمردن مصاديق بسياري از اراضي

دي معتقدندمستثني بودن برخي از آنها را از اذهان خارج سازد؛ لذا برخي و كه گـر هـيچ زمـين

ص1376طيرانيان،(ملكي باقي نمانده كه از دايرة شمول اين ماده بيرون باشد  ،336(.

 تعلقّ مال به غير3-2-2
و مالكيت آن است كه موضوع جرم، بايـد مـال جرايميكي از خصوصيات مهم  عليه اموال

به ديگري باشد از. متعلقّ  عليـه تارهاي ناظر بر جرايمرفبنابراين، چنانچه كسي با ارتكاب يكي

ا تعلقّ مال.م.ق 690 مادة.نيستاموال، مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد، اقدام او جرم

 به تهية آثـار تـصرّف در ... هركس«: به ديگري را در جرم تصرّف عدواني چنين بيان كرده است

و املاك متعلقّ به دولت ... بـا توجـه بـه قـوانين.»...يوقيا اشخاص حقيقي يـا حق ـ... اراضي

و سـاير قـوانين عـادي در ايـن زمينـه، هـم45 از جمله اصل جاري، اينـك مـال قانون اساسي

و مـشخّصِ  غيرمنقولِ بلاصاحب وجود خارجي ندارد؛ لذا اموال غيرمنقول يا داراي مالك معين

و يا در حكم اموال متعلّ) اعم از دولتي يا غيردولتي(حقيقي يا حقوقي  به دولـت اسـت است ق

و باير، جنگل( وانفال، اراضي موات  ...). ها

و عموميتي كه مادة و با توجه به اطلاق  دارد، استيلاي غيرقانوني بر هـر 690بر اين اساس

. مال غيرمنقول، با وجود ساير شرايط، مشمول عنـوان مجرمانـة تـصرّف عـدواني خواهـد بـود

و يا در اختيار شخصي غير از كند كه اين مال در زما همچنين فرقي نمي ن تصرّف، در يد مالك

كه مال غيرمنقول، فاقد سابقة تـصرّف. مالك باشد و عموميت اين ماده، حتي مواردي را اطلاق

بر عيني بوده در برمي  و بنابراين، استيلاي غيرقانوني كه هاي موات، جنگل زمين گيرد و مراتع ها

به دولت  مي قانوناً در حكم اموال متعلقّ بر اين. باشد است، موجب تحققّ جرم تصرّف عدواني

م.د.آ.ق161و158كه وفـق مـاده-اساس، احراز سابقة تصرّف عيني شاكي بر مال غيرمنقول 

 در دعوي كيفري لازم نيست، بلكه صـرف-شرايط دعوي مدني تصرّف عدواني است جملهزا

ب راي اثبات جـرم تـصرّف عـدواني كـافي احراز تصرّف من غيرحقّ مرتكب در مال غيرمنقول،

و باري،(است   ادارة 24/5/1378 مـورخ3224/7مارهش ـمؤيد اين عقيده، نظريه.)1288، 1384حجتي

و عدواني يـا غاصـبانه بـودن اقـدامات كه صرف احراز تصرّف فعلي من غيرحق حقوقي است

به استناد مادة  مي 690مرتكب را در شكايت كيفري و باري،(. داند كافي اين امر،) 1290، 1384حجتي

. هاي دعوي مدني تصرّف عدواني با جرم تصرّف عدواني استيكي از تفاوت



و تحليل اركان جرم تصرف عدواني در حقوق ايران  109 بررسي

كه در اينجا ممكن است پيش آيد اينكه آيا جرم تـصرّف عـدواني در مـال مـشاع، پرسشي

و عليـه امـو جرايمطور كلّي، اين پرسش در كليةبه؟توسط يكي از شركا قابل ارتكاب است  ال

و هم در نظـرات حقوقـدانان، قضائيدر پاسخ به اين سؤال، هم در رويه. مالكيت مطرح است 

به نظـر برخـي،.)69-83، صص 1385زاده،؛ حبيب 159-160، 1381ميرمحمدصادقي،(اختلاف نظر وجود دارد

به تك و نمي چون هر جزء مال مشاع متعلقّ ك تك شركا است به مفهوم واقعـي لمـه، توان آن را

اي در مقابـل، عـده. دانست، لذا هر اقدامي عليه اين اموال، اقدام عليه مال خود است» مال غير«

كه چون همة شركا در جزء جزء اين مال، مالكيت دارند، بنابراين هر اقدامي عليـه عقيده دارند

 قـضائية وجود اين اختلاف نظرها در روي. شود اين اموال، اقدام عليه مال ديگران محسوب مي 

و شاملو، حبيب( نيز صدور آراي متعارض را موجب شده است اين اخـتلاف نظرهـا،.)44، 1381زاده

كه21/7/1355 مورخ10، منجر به صدور رأي وحدت رويه شمارة»تخريب«تنها در جرم   شد

يكي از شركا در تخريب مال مشترك، جرم دانسته شده اسـت ،1382قربـاني،(بر اساس آن، اقدام

ت.)275-276صص  تـصرفّات صرّف عدواني نيـز صـادق اسـت؛ گروهـي، اختلافات مزبور در جرم

و بـاري،(كننـد شريك در مال مشاع را جرم قلمداد نمي 6566/7نظريـة شـمارة.)1295، 1384حجتـي

در.)786،)الـف(1384زراعـت،( ادارة حقوقي نيز ناظر بـه همـين ديـدگاه اسـت24/9/1372مورخ

ن ، اقدام يكي از شركا در تصرّف مـال مـشاع را 26/10/1372 مورخ7599/7ة شمارة ظريمقابل،

و سـيروس،(كند در صورت تحققّ ساير شرايط جرم، مشمول تصرّف عدواني ذكر مي ، 1383شـكري

786(.

ميبه نظر مي و قواعد ناظر بر نظم عمومي، حكم كه با تحققّ اركان رسد منطق حقوقي كند

به جرم تصرّف عد  انگـاري گـذار در جـرم كـه مبنـاي اوليـة قـانون-ويژه عنصر سـوءنيت واني،

و آسايش عمومي است  چه اين قصد در شريك اقـدام كننـده عليـه چنان-رفتارهاي مخلّ نظم

به اثبات برسد، عمل وي   خواهد بود؛ زيرا علاوه بر آنكه چنين اعمـالي بـا مجرمانهاموال مشاع

به ديگران يا و با سوءنيت ارتكـاب مـي قصد اضرار يابـد، بـا فلـسفة رأي جلب منافع غيرمجاز

وحدت روية ديوان عالي كشور دربارة جرم تخريب كه از باب وحدت ملاك، قابل تـسريّ بـه 

توان تحقـّق چنـين عليه اموال است، سازگاري دارد؛ ضمن آنكه از نظر منطقي، نمي جرايمكلية 

و در برخـي ديگـر، فاقـد وصـف مجرمانـه عليه ام جرايمرفتاري را در برخي از  وال، مجرمانه

به غير است، هرگونه تعرضّي بـه آن بـا وجـود«به عبارت ديگر،. دانست اگر مال مشاع، متعلقّ

به غير محسوب نشود، هيچ كدام از تعرّض  و اگر متعلقّ هـاي عليـه آن، ساير شرايط جرم است

.)1381،91زاده، حبيب(» واجد وصف كيفري نخواهد بود

كه آيـا تـصرّف عـدوانيِ به غير اين است پرسش قابل تأمل ديگر در زمينة شرط تعلقّ مال

كه در يد متصرّف غيرقانوني بوده نيز شامل اين عنوان مجرمانه مـي  شـود؟ ايـن مالِ غيرمنقولي



 1391، زمستان4، شماره42 فصلنامه حقوق، دوره 110

در.)85-87، 1385زاده، حبيـب( همچون سرقت نيز مطـرح اسـت جرايم عليه اموال پرسش، در ساير

به عدم صراحت ماده: اينجا نيز دو فرض متصور است  در شمول ايـن690از يك سو، با توجه

و همچنـين بـا عنايـت بـه عـدم به قدر متيقّن و اكتفا و لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري موارد

مي قضائيپذيرش اين تفسير در روية  به فقدان وصف مجرمانه شـد، امـا از سـوي. توان معتقد

به فلسفة جرم ديگر، با  و جلوگيري از هرج(انگاري اين جرم توجه و امنيت عمومي حفظ نظم

به صورت شخصي  و احقاق حقّ و مجازات، چنين عملـي)و مرج و منطق حاكم بر جعل جرم

مي.يمكنرا نيز بايد جرم تلّقي رسد ديدگاه اخير از قوت بيشتري برخوردار اسـت؛ زيـرابه نظر

 اولاً؛پذير است ذكر شده در اين ديدگاه، استدلالات ديدگاه اول نيز خدشه علاوه بر دلايل متقن 

گذار را در دايـرة تفسير مضيق قوانين كيفري در جايي است كه نتوان با تفسير غايي، مراد قانون

 نيز هنگامي از اعتبار برخـوردار اسـت كـه مبتنـي بـر قضائيشمول موضوع دريافت؛ ثانياً روية 

و اس . تدلال حقوقي باشدمنطق علمي

و رابطة سببيت4-2-2  نتيجة مجرمانه
، تنها مخـتص جرايملزوم حصول نتيجة مجرمانه به عنوان يكي از عناصر تحققّ ركن مادي

در. مقيد است جرايم ذار، صرف انجام عمـل مجرمانـه،گ مطلق كه از نظر قانون جرايمبنابراين،

به شمار آمده است، اثبات حصول نتيجة صرف نظر از ايجاد نتيجة زيانبار، كاف  ي در تحققّ جرم

كه آيا قانون لذا.)259، 1381؛ نوربها، 216، 1380يلي، اردب(زيانبار مجرمانه ضروري نيست گذار بايد ديد

انگاري تصرّف عدواني، نتيجة مجرمانه را شرط تحققّ اين جرم لحاظ كرده يا خير؟ بـه در جرم 

مي  عد نظر كه صرف تحققّ فعـل مجرمانـه جرايمواني، از جمله رسد جرم تصرّف  مطلق است

به غير( اين جـرم در مقابل، برخي.، موجب تحققّ جرم است)استيلاي بر مال غيرمنقول متعلقّ

به حصول نتيجه مقيد را و تحققّ آن را منوط خروج مال غيرمنقول از يـد مالـك« يعني انگاشته

به اين مدعا بايـد گفـت نتيجـة مجرمانـة.)62، 1384 رسـتمي،(انددانسته» يا متصرّف سابق  در پاسخ

بـه عبـارت ديگـر، خـروج مـال. مزبور، چيزي نيست جز همان وقوع رفتار مجرمانـة مرتكـب 

و اثبات يد بر مـال غيرمنقـول  سكة تصرف غيرمنقول از يد مالك يا متصرّف سابق، روي ديگر

و بياني ديگر از آن است؛ زيرا استيلا بر  مي ديگري كه مـال مال ديگري، تنها زماني محققّ شود

مي. از يد طرف مقابل خارج شده باشد  را بنابراين، چگونه امري هم تواند رفتار مجرمانة جرمي

را  و هم نتيجة مجرمانة آن مي! تشكيل دهد به نظر كه تصرّف عـدواني، جرمـي از اين رو رسد

كه صرف انجام رفتار مجرمانه براي تحقّ  بودن لزوم تحققّ با منتفي.ق آن كافي است مطلق است

و رفتار مرتكـب نيـز  نتيجة مجرمانه در اين جرم، طبيعتاً احراز رابطة سببيت بين نتيجة مجرمانه

به خود منتفي است . خود
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 ساير شرايط تحققّ جرم5-2-2
به مواد مي.م.ق695و692،693، 690با توجه  كـه سـاير شـرايط وقـوع گـردد ا، ملاحظه

و مكان وقوع جرم«،»وسيلة مجرمانه«جرم، اعم از و بـزه«و» زمان ،»ديـده شخـصيت بزهكـار

در«،695تنهـا در مـاده. تأثير ماهوي در تحققّ عنوان مجرمانه تصرّف عدواني ندارند گونه هيچ

 از جمله عوامـل تـشديد اجبـاري مجـازات693و692 مذكور در مواد جرايمشدنِ واقع» شب

و حداكثر مجازات قانوني براي مرتكبان پيشدانسته شد . بيني شده استه

مالكيت شـاكيِ لزوم يا عدم لزومرسد، نكتة ديگري كه بررسي آن در اينجا لازم به نظر مي

اي معتقدند بـراي تحقـّق توضيح آنكه، عده. جرم تصرّف عدواني نسبت به مال غيرمنقول است 

 ترين قرائنـي كـه طرفـداران از جمله مهم. مال غيرمنقول باشد اين جرم، شاكي لزوماً بايد مالك

مي  به...«كنند عبارت اين نظر بدان استناد و املاك متعلقّ  است كـه بـه690در مادة» ...اراضي

 قـضائي باره، در رويـة اختلاف نظر در اين.)57، 1383زراعت،(عقيدة اينان، ظهور در مالكيت دارد

به(نيز جلوة بارزي دارد و تحقيقـات قـوة قـضائيه،: بنگريد ، 1382؛ حـسيني،62-63، صـص 1383معاونـت آمـوزش

.)61-73، 1378؛ زندي، 444-455صص

هاي علمي باشد، متضمن استظهارات شخصي عمدة اين نظرات، بدون آنكه حاوي استدلال

كه شعب تشخيص ديوان عـالي كـشور نيـز. است  در دامنة اين اختلاف به حدي گسترده است

 تـشخيص بـا اسـتنباط از مـادة11شعبة. اند ارتباط با يك موضوع، دو رأي متفاوت صادر كرده

و رأي 690 ملك لازم دانسته و ارائه سند مالكيت رسمي را براي احراز تصرّف عدواني ، وجود

و دعـواي مطـرح شـده را دادگاه كيفري را به علتّ عدم ارائه سند مالكيت رسمي نقـض كـرده

 با استنباط از همان ماده، بيان كرده كـه در احـراز13در مقابل، شعبة. اعلام داشته است حقوقي 

و سبقِ تصرّف شاكي و صرف اثبات به ابراز سند مالكيت رسمي نيست تصرّف عدواني، نيازي

بدين ترتيب. لحوق تصرّف متهم، براي رسيدگي كيفري به موضوع تصرّف عدواني كافي است 

به منظور   در دستور كار هيئت عمومي ديـوان قـرار گرفتـه، قضائيايجاد وحدت رويه موضوع

كه شعبة  تـشخيص، رأي مـاهيتي صـادر11ليكن اكثريت اعضاي هيئت مذكور با اين استدلال

كه جنبة شكلي دارد، موضـوع را بـه13كرده، ولي در شعبة ، موضوع اعادة دادرسي مطرح بوده

قجهت عدم صدور آراي مختل نـشرية(! انـد تشخيص ندادهابل طرح در هيئت عموميف ماهوي،

ش )7، 590مأوي،

كه پيش به توضيحاتي و حالات مختلـف» تعلقّ مال به غير«تر در خصوص معناي با توجه

به نظر مي عبـارت. رسد مالكيت شاكي تأثيري در تحققّ اين جرم ندارد متصور در آن ارائه شد،

به غير«  بلكـه در راسـتاي توصـيف در مقام بيان خصوصيت شاكي نيست نيز اساساً» تعلقّ مال

ت ويژگي هاي مالِ موضوع تصرّف است، ضمن آنكه تعلقّ داشتن، معنـايي اعـم از حـقّ مالكيـ
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و مشتمل بر حق بر منافع نيز مي مي. شود عيني دارد تواند شاكي را محـقّ به عبارت ديگر، آنچه

دا  شتن حقّي مشروع در آن ملك براي تصرّف خود است؛ در انجام شكايت در اين موارد نمايد،

و يا حتي  در جايي-اعم از آنكه نسبت به آن ملك، مالكيت عيني داشته يا مالك منافع آن باشد

ملـك مزبـور را داشـته باشـد-كه دليلي در ميان نيست  توجـه بـه فلـسفة. سـابقة تـصرّف در

و جلـوگيري از اقـدامات لـزوم حمايـت از تـصرفّات(انگـاري تـصرّف عـدواني جرم  قـانوني

و تحولات انجام شده در ركن قانوني آن، كه مبتنـي بـر توسـعة) خودسرانة افراد در اين موارد

و اراضـي گستردة دايرة جرم و تصرّف غيرقـانوني نـسبت بـه امـلاك به هرگونه تجاوز انگاري

.است مؤيد اين نظر است

 به ويژه آنكه نحوة نگارش اين نيز وجود دارد؛692ي در جرم مادة شبهة لزوم مالكيت شاك

مي اي را قوي ماده، چنين شائبه ملـك هرگـاه كـسي«عبـارت هرچنـد در ايـن مـاده،. نماياند تر
و غلبه تصرّف كند ديگري ت عينـي)690بر خلاف مـادة(»... را به قهر ، ظهـور در حـقّ مالكيـ

به كارگير دارد، اما به نظر مي ي ايـن عبـارت، اعطـاي ويژگـي خـاص بـه رسد مقصود مقنّن از

گذار در اين ماده درصدد بيان مصداقي خاص از جرم تصرّف عـدواني شاكي نباشد، بلكه قانون

و غلبـه(است كه در آن، تنها رفتار مجرمانة مرتكب از ويژگيِ خاصي  . اسـت برخـوردار) قهـر

رسـدت كـه بـه نظـر نمـي لازم دانستن مالكيت شاكي در اين موارد، مستلزم توالي فاسدي اسـ

و غلبه مالك ملك، در ملكـي مقصود قانون  گذار بوده باشد؛ مثلاً با اين برداشت، تصرّف با قهر

كه منافع آن را اجاره داده يا حق انتفاع آن را به غير منتقـل كـرده، از شـمول ايـن مـاده خـارج 

به بنابراين، اين ماده تنها درصدد تشديد عيني مجازات مرتكبي. شود مي و غلبه،  است كه با قهر

كه در تصرّف قانوني ديگري مي ملكي  با اين وجود،. باشد، مبادرت كرده است تصرّف عدواني

روبـرو» گذار در وضـع مـاده متيقّن نبودن چنين غرضي از قانون«چه اين برداشت با ايراد چنان

و  به تصرفّات عدوانيِ با قهر به مـادة شود، شكايت شاكيِ غيرِ مالك، نسبت 690غلبه، با استناد

و مالكيت شاكي نيز در آن مدخليتي ندارد- و اطلاق دارد -مـي قابـل رسـيدگي-كه عموميت
. باشد

 ركن رواني3-2
و آگـاهي را جـرم اصولاً قانون انگـاري گذار، صرف انجام رفتار مجرمانه بدون وجود قصد

و عينـيِ رفتـار به عبارت ديگر، براي تحققّ. كند نمي  اعتباري جرم، علاوه بـر تحقـّق خـارجي

و ارادة مرتكب باشد . مجرمانه مندرج در قانون، لازم است اين رفتار همراه با علم

به تصرّف عدواني بررسي اين ركن در اين جرم، به لحاظ پيش بيني امكان رسيدگي حقوقي

مي آئيندر  ترين تفاوت ميـان تـصرّف عـدواني مهميابد؛ زيرا دادرسي مدني اهميتي دو چندان
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و سـوءنيت مجرمانـه اسـت و تصرّف عدواني مدني، وجود يا عدم وجود ركن روانـي . كيفري

مسلّم است كه در صورت فقدان قصد مجرمانه در متـصرّف، رسـيدگي بـه ادعـاي تـصرّف از

مي   قـصدي، گيرد، اما در صورت وجود چنين طريق ارائة دادخواست به محاكم حقوقي صورت

مي ذي به محـاكم نفع و هم از طريق مراجعه تواند هم از طريق طرح شكايت در محاكم كيفري

ملك موصوف اقدام نمايد  و رفع تصرّف از در. حقوقي، براي احقاق حقّ خويش بدين لحـاظ،

مي اين قسمت، مؤلّفه پي .گيريم هاي ركن رواني را در تحققّ جرم تصرّف عدواني

)قصد عام(عام سوءنيت1-3-2
سوءنيت عام عبارت است از ارادة خودآگاه شخص در ارتكاب رفتار مجرمانـه يـا بـه بيـان

از آنجا كه رفتار مجرمانة جرم تصرّف عـدواني،. ديگر، تعلقّ ارادة فاعل به اجراي رفتار ممنوعه 

.ه باشداستيلاي بر مال غيراست، مرتكب اين جرم در هنگام انجام، بايد قصد انجام را داشت

)قصد خاص( سوءنيت خاص2-3-2
قصد خاص يا سوءنيت خاص، به قصد تحققّ نتيجة مجرمانه يا تعلقّ ارادة فاعل بـه وقـوع

بر اين اساس، قصد مرتكب مبني بر محروم كـردن مالـك يـا. شود يك نتيجة خاص، اطلاق مي 

ميمتصرّف مال غيرمنقول از تصرفّات خويش، سوءنيت خاص اين جرم را  نكتـة. دهـد تشكيل

و علـم وي بـه  كه در مرحلة اثبات جرم، با احراز سوءنيت عام مرتكـب مهم در اينجا آن است

به اثبات سوءنيت خاص در مرتكب نيست به غير، لزومي .تعلقِّ مالِ غيرمنقول

به تعلـّق  به عبارت ديگر، سوءنيت خاص مرتكب در چنين مواردي، با اثبات علم مرتكب

ب مي مال كه مرتكب با سوءنيت عام خويش، خود را بر مـال غيـر شوده غير محققّ ؛ يعني همين

كه محروم به ديگري هم داشته باشد، سوءنيت خاص وي به تعلقّ مال و علم كردن مستولي كند

ملك بهرهامكان مالك يا متصرف از  به مزبور است نيز محققّ شده اسـت؛ زيـرا در مندي نسبت

به چنين مواردي  و خاص، رابطة تلازم وجود دارد، و اثبات گونه، بين سوءنيت عام كه تحققّ اي

مي  و اثبات به تعلقّ. كند يكي، ديگري را نيز توليد كه شخص با علم بر اين اساس، همين اندازه

به ديگري، اقدام به تصرّف آن مـي  و محقـّق كنـد، خودبـهملك كننـدة قـصد خـود توليدكننـده

و اضرار بـه وي نيـز مـي كردن محروم ، 1381زاده، حبيـب(باشـد مالك يا متصرّف از حقوق خويش

114(.



 1391، زمستان4، شماره42 فصلنامه حقوق، دوره 114

 علم3-3-2
به عنوان عنصر مـشترك در ركـن روانـي كليـة به غير، علم موضوعي مرتكب به تعلقّ مال

در تصرّف عدواني، اقدام كننـده بايـد آگـاهي داشـته. بايد وجود داشته باشد عليه اموال جرايم

كه وي آن را تصرّف مي باشد و در تصرّف غير استملكي به ديگري بنابراين، اگر. كند، متعلقّ

به تصور اينكه كوه  مي كسي و اراضي باير يا موات را و ها به شيوة سـنتّي حيـازت نمـوده تواند

به تصرّ  همچنـين. تصرّف عدواني نيستف آنها مبادرت كند، عمل وي جرم آنها را مالك شود،

ك  به تصرفّات مالكانه در آن اقدام كند، اگر و ملك خويش قلمداد ملك ديگري را به اشتباه، سي

گفتني است در ايـن مـوارد، اثبـات چنـين جهـل يـا. مرتكب جرم تصرّف عدواني نشده است

.اشتباهي بر عهدة مدعي است

 انگيزه4-3-2
به انجام جرم تصرّف عـدواني نيـز اثـري در و محركّ مرتكب ت وي داعي تحقـّق مجرميـ

ا، موجبات.م.ق22 مادة3تواند وفق بندمي، در صورت اثبات النهايه، انگيزة شرافتمندانه.ردندا

.دكنتخفيف مجازات را فراهم 

 نتيجه-3
ت اسـت كـه موضـوع آن مـال جـرايم جرم تصرّف عدواني از جمله و مالكيـ  عليـه امـوال

ترين ماده در بيان اركـان ايـن جـرما كه اصلي.م.ق690مادة. غيرمنقول متعلقّ به ديگري است

و در عين حال، از مبهم است، از طولاني  و پيچيده ترين مواد قانوني ق ترين ا اسـت.م.ترين مواد

به سير تحول قانون و غـرض اصـليكه در تفسير آن، توجه گذاري، ضـمن توجـه بـه دغدغـه

رّف عـدواني بـه عنـوان يكـي از عنـاوين جرم تـص. گذار از وضع آن بسيار راهگشا است قانون

يابـد، امـا امكـان گانه در مادة مزبور، هرچند عمدتاً با فعل مثبت مادي تحققّ مـي مجرمانة شش 

به صورت ترك فعل نيز وجود دارد  مي. وقوع آن رسد، اين جرم در تمامي مـصاديق آن؛به نظر

و غلبه(692از جمله مادة  ملك غير توأم با قهر و غلبـه) تصرّف جرمي مستمر است؛ زيرا قهـر

جـرم تـصرّف. در اين ماده، تنها وصف رفتار مجرمانة مرتكب اسـت، نـه جـزء ماهيـت رفتـار 

يكي از شركا، در صـورت تحقـّق سـاير شـرايط؛ از جملـه قـصد  عدواني در مال مشاع توسط

و همچنين تصرّف عدوانيِ مال غيرمنقولي كه در يد متصرّف غيرقـانوني  اسـت، قابـل مجرمانه

مي  راي رسيدگي به جرم تصرّف عدواني، ضروري نيست، بلكهبمالك بودن شاكي. باشدتحققّ

.نفعي كه حقّي قانوني در مال مزبور دارد، قابل رسيدگي است اين جرم با شكايت هر ذي
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و تصرّف عدواني مدني، وجود يا عدم وجود ركن مهمترين فارق بين جرم تصرّف عدواني

مت  كه براي مجرم شناخته شدن مرتكب، اجـزاي ايـن ركـن رواني در علـم(صرّف عدوان است

و عمد وي در تصرّف به تعلقّ مال به غير .بايد توسط قاضي احراز گردد) موضوعي مرتكب
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